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آمر سای ان سالت اقا تب در کل مان 
سعید رادفر ! 


دکتر محمود فتوحی رودمعجنی ۲ 


گزارش‌هایی که همعصران محتشم کاشانی از وی ثبت کرده‌اند بیشتر از این که یکدست 
باشند. سیال‌اند و محل تنش و تعارض. برعکس. تذکره‌نویسان ادوار بعد به سمت گزینش 
روایتی واحد رفته‌اند. این تعارضات مورخ ادبی را با نگرانی دربارة وثاقت گزارش‌ها مواجه 
خواهد کرد: این مقاله ادا چخندگانگی گزازش‌های همعصران محتشسم را برزسی می کند و 
سپس حرکت آن‌ها را به سمت قطعیت نشان خواهد داد. تناقض موجود در گزارش‌های 
نخست برخاسته و متأثر از متغیرهایی چون زمان. مواضع گفتمانی و مناسبات میان دو سویة 
معاصرت است. هرچه از روزگار محتشم فاصله می‌گيريم. تذکره‌نویسان با ثبت روایتی 
واحد از زندگی وی. شاخصهء شهرت او را به مرئیه‌سرایی صرف تقلیل داده‌اند. این امر در 
آثار تاریخ ادبی امروز نیز مشسهود اسست. این تحقیقات فرایند تطور گزارش‌های مربوط به 
محتشسم را به پرسش نگرفته‌اند. محتشم شاعری چندوجهی است درواقع و فروکاسته در 
تاریخ ادبیات. بنابراین اعتبار و جهان‌شمولی نظرات پس از گذر زمان در مورد وی محل 
تردید است. زیرا تقلیل‌گرایی موجود در تاریخ ادبیات منجر شده شهرت شاخص وی 
مرثیه‌سرایی باشد و فردیت خلاقش پوشیده ماند. شاعرانی چون محتشم را باید در گذر 
زمان بررسی کرد تا بالندگی و مانایی ایشان به عنوان رویدادهای ادبی روشن گردد. 


کلیدواژه‌ها: محتشم کاشانی» تذ کره. معاصرت. تاریخ ادیبات. تذ کره‌نویسی. 


۱. دانشجوی دکتر زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد م1 تقصع ۵ ٩2610720]2766174‏ 
۲ استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه فردوسی مشهد (نویسنده مسئول) ۱۲ ۵ #2 باتتطوم)0] 


۲ جستارهای نوین ادبی (ادییات و علوم انسانی سابتی) شمارة سوم 


طرح مسئله 
گزارش‌های تذکره‌نویسان در بارةُ زندگی و هنر همعصرانشان بخش اصلی معرفت تاریخ ادبی ما را 
برمی‌سازند. اما واقعیت آن است که گزارش‌های همعصران از شخصیت مولف همزمانشان و وجوه 
هنری کار او چندان یکدست و هماهنگ نیسست و بسا که تعارض‌ها و تناقض‌های زیادی در آن 
گزارش‌ها به چشم می‌خورد. حتی از آن زمان تا امروز پیوسته دستخوش تغییر و تبدل شده است. 
تذکره‌نویسان هم‌عصر با محتشم کاشانی -٩۳۰(‏ ۹۹۲ ق) نظرات گوناگونی در گزارش‌های 
خویش در بارة او بیان داشسته‌اند. ایشان هرچند در محدودة زمانی نیم قرن و همزمان با محتشم 
زیسته‌اند. اما گزاره‌هایشان یکدست نیست. عده‌ای محتشم را شاعری جوان که شعری معمولی دارد؛ 
معرفی کرده‌اند (سام‌میرزء ۳۷۳:۹7۷ قروینی؛ ۵1۵-046:۹8۸) یکی وی را حسان‌العجم لقب داده 
بهترین شاعر ایران و توران خوانده و استاد مسلم غزل و قصیده‌اش دانسته (کاشانی, ۹۹۳برگ ۸۷ 
نهاوندی, ۱6:۱۰۲۵» یکی از فهرست شاعران معاصر حذفش کرده (مذک راحیاب» برخی به مرثی‌اش 
در باب امام حسین (ع) توجه داده‌اند (تقی کاشی:۱۰۱۱نبرگ ۱۱-۱۰ علامی:۳:۱۰۰۹ 
بهاری»۱۰۱:برگ۲711 بلیانی. ۳۹۹7:۱۰۲۶» بعضی در شعر و غزل صاحب‌طرزش دانسته‌اند 
(قزوینی. ۵18:۹9۸. صادقی‌کتابدان ۰۱۶۷:۱۰۱7 بهاری» ۱۱۱7: برگ7 اسکندربیگ‌منضی» 
۳+ برخی وی را شاعری بی‌مایه معرفی کرده (بقایی بخاری» ۱۷۸:۹۹1)» و دیگرانی طرز 
غزلش را عوام‌پسند دانسسته و بر آن (احتمالاً غزل مذکر) ایراد گرفته و پاره‌ای از آن را فاقد عذوبت 
دانسته‌اند (رازی, ۱۰۲۲:۱۰۰۲ بلیانی» ۳۹۸۷:۱۰۲۶ این تنوع و اختلاف آراء از شعرشناسان یک 
محدودة زمانی در بارة یک شاعر می‌تواند کار را برای مورخ ادبی دشوار کند. دشواری دیگر این است 
که این چندگانگی آراء در بارةٌ محتشم در یکی دو قرن پس از مرگ شاعر از میان می‌رود و روایتی 
واحد و یکدست در بارة شخصیت و هنر شاعری محتشم بر تذکره‌های فارسی حاکم می‌شود. در 
واقع مورخ با دو دشواره روبروست نخست سیالیت آراء و تعارض و تضاد گزارش‌های همزمانان 
شاعر؛ دوم تصلب و قعطیت آراء مورخان ادبی ادوار بعد در بارةٌ محتشم. آیا آنچه شاحص شهرت 
محتشم شده است همه ابعاد شخصیت و هنر وی را شامل می‌شود؟ يا این که گزینشی است تاربخی 
و گفتمانی از آنار او؟ 


سال پنجاه و دوم امر معاصر: از فا متا ۳ 


پرسش‌های پژوهش: مسئله‌ای که این مقاله به آن می‌پردازد چند گانگی چهرة ادبی محتشم کاشانی 
(3۹۹۲-۹۳۵) و فرایند برجسته شدن یکی از وجوه هنری وی در تاریخ ادییات اسست. پژوهش 
پیش‌رو در پی پاسخ به پرسش‌هایی از این دست انجام پذیرفته است؛ 

چرا گزارش‌های تذکره‌نویسان معاصر محتشم کاشانی در مورد وی چندگانه و متناقض است. اما 
گزارش‌های تذکره‌نویسان ادوار بعد واحد. مسلم و قطعی است؟ 

تصویر سیال و چندوجهی محتشم در زمان خودش چگونه به تصویری واحد. ثابت و مسلم در 
ادوار بعد تبدیل شده است؟ 

چه عواملی برحی شاخص‌ها را به مرکز زندگی‌نامةٌ شاعر آورده و برخحی را به حاشیه رانده است؟ 

روش پژوهش: برای دستیبابی به پاسخ پرسش‌های پژوهش ابتدا مجموعهٌ گزارش‌های موجود 
دربارة محتشم را از تذکره‌های معاصر وی استخراج کردیم و چندگانگی و عدم اتفاق گزارش‌ها را 
توصیف نمودیم. سپس روند غلبه و قطعیت یافتن برخی از آراء را با لحاظ سیر گاهشمارانه نشان 
دادیم. نگرش ما در این مقاله مبتنی بر روش تاریخ ادبیات هرمنوتیک اسست. ذر این روش اثر ادبی 
تاریخ‌مند هستند؛ در دالان تاریخ با خوانندگان به گفت و گو می‌نشیند و معنايش متکثر می‌شود. اثر 
ادبی در زمان حیات شاعر نیز به مکالمه با معاصران وی برمی‌خيزد. ایشان بر اساس افق فکری 
خویش, اثر و شاعر معاصرشان را تأویل و تفسیر می‌کنند. 

پیشين؛ة پژوهش: تحقیقاتی که پیرامون محتشسم کاش‌انی انجام گرفته اغلب ناظر به دو زمینه از 
خلاقیت ادبی او بوده اسست؛ یکی مرنیه‌سرایی و دیگری غزل‌سرایی بویژه وقوع‌گویی وی. سسهم 
تحقیقات در بارةٌ مرئیه‌سرایی او البته بسیار بیش از غزل‌های اوست. حدود ۱۵ مقاله و پایان‌نامه به 
مرثیه‌های محتشم (زمينة پیدایش آن‌هاء تطبیقشان با مرثیه‌های فارسی و عربی. مسائل سبکی و ..) 
پرداخته‌اند. جنبهٌ دیگری که مورد عنایت محفققان بوده توجه به اشعار محتشم به عنوان یکی از شاعران 
برجستهٌ مکتب وقوع است. در این تحقیقات. محتشم یکی از پایه‌های وقوع‌گویی شناخته شده و 
آنارش به مثابةٌ شاهد و مثال‌هایی که دارای الگوها و مبانی اصلی این مکتب بوده مورد بررسی و 


تحلیل قرار گرفته است.! 


۱ ن.ک گلچین‌معانی. ۱۳-۸ شمیسا ۲۱۶-۱۹۹:۱۳۸۱ فتوحی. ۰۱۵۵-۱۵۳:۱۳۹۵ ۲۹۶-۲۹۱ 


جستارهای نوین ادبی (ادییات و علوم انسانی سابتی) شمارة سوم 


۱. دامن معاصرت پا محتشم 
قبل از بررسی گزارش‌های معاصران محتشم و تذکره‌نویسان ادوار بعد و قیاس میان آنهء لازم است 
محدودةٌ زمانی معاصرت تذکره‌ها با محتشم مشخص شود؛ یعنی لازم است روشن شود که معیار 
معاصرت چیست و تذکره‌های معاصر محتشم کدامند؟ تعیین محدوده دقیق زمانی معاصر با یک شاعر 
دشوار است. در معاصرت دو سویه وجود دارد: شاعر و دیگری (شاعر دیگ خواننده منتقد» 
تذکره‌نویس)؛ ممکن است یکی در پبری باشد و دیگری در جوانی. کسی شاعر را در ده سالگی خود 
دیده و پنجاه یا شصت سال بعد در بارهٌ او اظهار نظر کرده است. این نظر جقدر معاصر با شاعر است؟ 
بنابراین تعیین محدودة زمانی در بحث از امر معاصر بسیار بغرنج است (فتوحی.۱۷۳:۱۳۸۷). در 
تعریف معاصرت. زمان رکن اساسی و شاخص اصلی است. البته مشنخص کردن محدوده معاصرت 
که در بحث ما ناظر به هم‌زمانی ملف (تذکره) با محتشم است نیز دشوار می‌نماید. ۱ اگر محدودة 
معاصرت را به زمان حیات خود محتشم (۹۹-۹۳۵) و نسل وی تقلیل دهیم باید تا سال ۱۰۱۰ 
قمری را معاصر محتشم لحاظ کنیم؛ اما اگر دامن معاصرت را به حیات کسانی که «محضر محتشم را 
درک کرده‌اند» گس‌ترش دهیم دست کم تا ۲۰ سال پس از مرگ محتشم را در بر می‌گیرد و 
تذکره‌نویسانی که آثارشان را از ده هفتم قرن ۱۰ تا دههٌ سوم قرن ۱۱ (حدود سال‌های ٩۱۰‏ تا ۱۰۳۰ 
قمری) تألیف کرد‌اند هم‌روزگار محتشم محسوب خواهند شد. ما همین دوره زمانی دوم را در نظر 
داریم یعنی از تذکرة تحضه سامی (نگارش ۹۳۷ ق) تا کتاب مثر رحیمی (۱۰۲۵ق) را می‌توان 
تذکره‌های عصری محتشم نامید. برخی از اين آثار گرچه سه دهه پس از مرگ محتشم نوشته شده‌اند 
اما مولفان آنها بخشی از زندگی محتشم (بویژه دوران کمال یافتگی وی) را درک کرده‌اند. 


در فهرست زیر تذکره‌نویسان معاصر محتشم آمده اشتگا: 


۱. هرچند بحث‌هایی در بارة تلقی تذکره‌نویسان عصر صفوی از معاصرانشان انجام گرفته و ادعا شده ایشان اصطلاح معاصر 
را بر کسانی اطلاق می‌کرده‌اند که آنها را دیده یا با آنها هم‌مشرب و هم‌طرز بوده‌اند (فتوحیء ۱۷۳:۱۳۸۷) این بحث‌ها در حد 
اشارات کلی باقی مانده‌اند. 
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جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) 


زمان تألیف 
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پس از این آثار اسست که دیگر نام محتشم در تذکره‌های عصری بعد مانند تذکره نصرآبادی 
(۱۱۱۵-۱۰۹۰ق). مذکرالاصحاب و کلمات‌السسعراء (هر دو ۵۳ و نیز در بخش معاصران 


تذکره‌های عمومی مانند مرات‌الحیل (۱۱۰۲ق) دیده نمی‌شسود." از این روست که به طور تقریبی 


می‌توان گفت محتشم حدود دههٌ سوم قرن بازدهم قمری از معاصرت با تذکره‌ها حارج شده. و نامش 


در میان معاصران تذکره‌ها بت نشده و هرچه از مرگ وی دورتر می‌شویم. او به بخش‌های متوسطین 


(سفینه نحوشگو ۱۱۶۷ق) و متقدمین (#تشکده ۱۱۹۳ق) تذکره‌ها انتقال یافته است. 


۱. پیش از مرات‌الخیل (۱۱۰۲ق) تذکرة لطایف‌الخیال(۱۰۷۸ق) هم تألیف شده ولی معلوم نیست مولف نام شاعر را به 


عنوان متقدم آورده یا متأخر. 


سال پنجاه و دوم امر معاصر: از قاتا ۷ 


۲. چندگانگی آراء همعصران محتشم 
یکی از پیش‌فرض‌های استناد به اطلاعات تذکره‌های معاصر دست‌یابی به روایتی راستین و قطعی در 
باره ا وی یی ار هد شیک ی برپایة هم‌زمانی گزارش تذکره‌ها با «رویداد ادبی» است و 
معمولاً بر اساس مشاهلدات ند کره‌تویس و بدون واسطه است: بنا بر این پیش فرضن هر گزارزشی از 
روزگار شاعر دارای اهمیت است. اما معمولاً درک و دریافت مجموعةٌ همعصران از یک شاعر و شعر 
وی یکدست و قطعی نیست. شاید بتوان گفت که هرچه شاعر دارای شهرت بیشتر باشد اختلاف آراء 
معاصران در بارةُ وی بیشتر است. دست کم این نکته در بارةٌ محتشم کاشانی مسلم است. علل مختلفی 
در پیدایش اختلاف نظرهای معاصران دخیل بوده‌اند که از آنها به عنوان متغیرهای سازندة حجاب 
معاصرت تعبیر می‌کنیم. 

۲ ۱. متغیر زمان در معاصرت 
زندگی یک شاعر به عنوان موضوع کار تذکره‌نویس همعصر وی امری است سیال که در طول عمر 
دوسوية معاصرت (شاعر و تذکره‌نویس) دستخوش دگردیسی می‌شود. در این دگردیسی چند مسأله 
قابل بحث است: گزارش تذکره‌نویس يا مورخ ادبی در کدام مرحله از زندگی شاعر (جوانی, میانسالی» 
پیری) نگارش يافته اسست؟ تذکره‌نویس در یک محدوده زمانی معین (لحظه‌ای) گزارش را داده یا در 
گزارش خود بازنگری کرده؟ آیا در مراحل مختلفی از زندگی شاعر گزارش داده است؟ 

نخستین تذکره‌نویسی که شرح حال محتشم را ثبت کرده سام‌میرزا صفوی است. او ترجمة 
محنشم را درست در پایان دههٌ سوم زندگی که شاعری جوان و تازه‌کار بوده در صحیفهٌ هفتم «ذکر 
طرفه گویان مقبول الکلام و ایراد سایر عوام»" ثبت کرده است. آوردن محتشم ذیل عنوان «عوام» حاکی 
از آن است که شاعر از پیشه‌وران بازار به شمار می‌رفته و هنوز در سلک ادبا و اهل فضل نبوده است. 
از همین رو سام‌میرزا قضاوت در بارٌ وی را به آینده وامی‌نهد و می‌گوید: «در شعر بد نیست. چون 
جوان است امید که ترقی کند» (سام‌میرزه 373:47۷). 

زمان برای دو سویة معاصرت (مورخ و شاعر) متوقف نیست؛ نه شاعر در مرحله جوانی خویش 


متوقف می‌ماند و نه تذکره‌نویس. حال اگر تذکره نویسی در کتاب خود بازنگری کند ناچار از تغییر در 


۱. تعدادی از شاعران این صحیفه (۳۳ نفر از ۵ نفر) شاغلان شاعر هستند. 


۸ جستارهای نوین ادبی (ادییات و علوم انسانی سابتی) شمارة سوم 


گزارش می‌شود. در تذکرة نفایسالماثر (۹۹۸-۹۷۳ق) شرح حال محتشم ظاهراً ترکیبی است از دو 
روایت به فاصلهٌ زمانی ده سال. تأثیر گذر زمان را بر دو سویه معاصرت (محتشم /قزوینی ) به وضوح 
می‌توان دید. 

شاعر در این مدت ده سال از مرحلهةٌ جوانی گذر کرده و به جایگاه ادبی والاتری ارتقاء یافته است. 
به موازات او مولف تذکره اطلاعاتش را در مورد شاعر تکمیل کرده اسست.۱ از این رو شسرح حال 
محتشم در ان تذکره دوگانه می‌نماید. بازنمود جوانی محتشم از اشارة تذکره‌نویس به پيشه شعربافی 
و حالت متوسط وی در شاعریی آن هم با افعال حال استمراری, آشکار می‌گردد. اما در ادامه, به 
صورتی محسوس لحن مژلف تغییر می‌کند. این قسمت که هم‌زمان با ۰ سالگی محتشم نوشته و بعد 
نیز بازنگری شده حاکی از تغییر جایگاه ادبی شاعر نسبت به جوانی او و گذرش از مرتبه شاعری 
متوسط و رسیدن به مدارج اعلای ادبی است (قزوینی, ۵1۵-۵14:۹۹۸-۹۷۳). 

متغیر زمان عاملی است که بر دو سویه معاصرت تأثیر گذارده است. این تأثبر از تغییر و تبدیل 
شخصیت ادبی محتشم و به موازات آن» گزارش‌های تذکره‌نویسان نمایان است. تغییر در این موارد. 
خود عامل اصلی تغییر و چندگانگی گزارش‌های تذکره‌نویسان در بارة محتشم بوده است. بررسی و 
ارزیابی گاهشمارانهةٌ گزارش‌های معاصران شاعر برخی از تناقضها را حل خواهد کرد. 

۲ ۲. متغیر گفتمان 
در مناطق جغرافیایی مختلف به طور همزمان گرایش‌های ادبی و سایق هنری متفاوتی رایج اسست. 
همعصران محتشم کاشانی که شعر وی را ارزیابی کرده‌اند دست کم متعلق به سه منطقهٌ جغرافیایی با 
ویذگی‌ها و سلایق متفاوت ادبی» گفتمانی و مذهبی بوده‌اند. یکی گفتمان سنتی در ماوراء النهر (بخارا» 
دیگری گفتمان شیعی و وقوعی در مرکز ایران (قزوین و کاشان» سومی گفتمان مدحی و سلطنتی در 
هند (پرهان‌پور و آگره). 

تذکره‌نویسان ماوراءالنهری و بخارایی نظر چندان مساعدی نسبت به انديشه و سبک شعر محتشم 
نداشته‌اند. در اين منطقه تذکره‌های مذکراحیاب (۰۰۵-۹۷4اق) و مجمع/فضلا (۱۰۲۰-۹۹7ق) قریب 


به دور حیات شاعر و همزمان با اوج شهرت او تألیف شده‌ند. در مذکر/حباب نامی از محتشم نیامده 


۱. برای اطلاع از طول نگارش این تذکره ن.ک سعید شفیعیون, مقدمةٌ نفایس‌الماثر ۱۳۹۵. 


سال پنجاه و دوم اش سا ضیوا ان سای 9 تایبا ۹ 


است. در مجمعلهضلاء نیز نام شاعر در انتهای فرقة ثانی و ذیل هم‌روزگاران جامی!! (متوفی در یک 
قرن قبل از محتشم) آمده اسست. بقایی بر خلاف آنکه جایگاه نازلی به محتشم اختصاص داده. اما 
اشاره‌ای به شهرت دیوان محتشم نیز کرده است اما در نهایت شعر وی را چنین سنجیده: «اکثر ابیات 
وی شترگربه واقع شده. کم غزل وی سراسر خوب افتاده. ... به غایت مضطرب‌احوال و عاشق‌پیشه 
بوده» (بقایی بخاری, ۱۷۸:۹۹). این قضاوت در بارة شاعری کم‌مایه و گمنام در قرن دهم بیشتر 
صادق است تا در بارة محتشم کاشانی که صیت شهرتش در همان زمان حیاتش از کاشان تا بخارا 
رفته بود. هر چه بود گفتمان شعری ماوراء التهر (سمرقند و بخارا) با گفتمان شسعری کاشان در قرن 
دهم, با هم نه تنها متفاوت بلکه متقابل بود. 

مصادف با همین سال‌هاست که همشهری محتشم دیدگاهی مغایر با نگرش تذکره‌نویسان 
ماوراءالنهری اتخاذ می‌کند. تقی‌الدین کاشی محتشم را در صدر شاعران تذکره علاص‌الاشعار 
(۱۰۱7ق) قرار می‌دهد و به تعریف و تمجید از مقام شامخ ادبی او می‌پردازد. 

این دو درک متضاد از شخصیت ادبی و شعر محتشم ريشه در تقابل‌های گفتمانی محیط‌های ادبی 
دارد. تقابل‌هایی که در قرن دهم میان دو نظام فکری و ادبی رایج در محیط ماوراءالنهر و مرکز ایران بر 
قرار بوده است. ناسا زگاری میان «سبک نازک‌خیال شاعران بخارا و سمرفند با سبک سادة شاعران 
وقوعی در مرکز ایران» (فتوحیء ۱۱۲:۱۳۹۵) منجر به این شده که محتشم از تذکره‌های ماوراءالنهری 
حذف و به حاشیه‌رانده شود. و در تذکره‌ای که در مرکز ایران نگاشته شده بر صدر نشیند و بهترین 
شاعر ایران آن روزگار شناعته شود. 

تقابل‌های مذهبی نیز در این دو منطقه در اوج بود. هرچند هر دو مسلمان‌نشین بودند اما هر کدام 
گرایش متفاوتی از آن را پذیرفته بودند. کاشان شیعی از جمله شهرهایی بود که قبل از تخت‌نشینی شاه 
اسماعیل و رسمی شدن مذهب شیعه. مهیای پذیرش تشیع نوظهور بود. بعضی از کتب تاریخی این 
دوره اشاره می‌کنند که مردم کاشان با استماع آمدن اسماعیل به این شهر گل تمنایشان در چمن امید 
شکفته گشته و اشراف اعیان رعایا و بازاریان به استقبال شاه رفته و شهر بدون خونریزی به تصرف 
درآمده است (خواندمی 4۷-1۷۳:۹۶۲). اما اهالی ماوراءالنهر همچنان بر مذهب اهل سنت و مخالف 
تشیع رایج در مرکز ایران بودند. شیبک خان ازبک حاکم این منطقه بر مرام اهل سنت بود و از همین 


روی شیبانیان از اصلی‌ترین دشمنان صفویه به حساب می‌آمدند؛ یعنی مرکز شیعی ایران در تقابل با 


۱۰ جستارهای نوین ادبی (ادبیات و علوم انسانی سابق) شمارة سوم 


شرق سنی ایران بود. این دو منطقه درگیر جنگ و جدال مذهبی دراز دامنی شدند. محتمل است که 
کم‌گیری مقام ادبی محتشم کاشانی در مجمع/فض/اء و حذف وی در مذکر احباب. تحت تأثیر 
برخاستن محتشم از سرزمین مرکزی ایران با اندیشه‌ها و اعتقادات متفاوت باشد. 

منطقَهٌ سوم دربار هند است. شرح حال محتشم در دو کتاب تاریخ-تذکرة آیین اکبری (۱۰۰ق) و 
مأثر رحیمی (۱۰۲۵ق) در هند نیز آمده است. نویسندگان اين دو تاریخ وابستة دربار هند هستند. 
ایشان از میان تمام گزارش‌ها و اشسعاری که می‌توانسته‌اند از محتشم ارائه کنند. قصیده مدحی او را که 
در ضمانت و سفارش یکی از دوستان برای عبدالرحیم خان‌خانان سروده شده. نقل کرده‌اند (علامی 
نهاوندی, ۳۹۳-۳۸۱:۱۰۲۵). علت چنین گزینشی تألیف کتاب برای حاکمان هندوستان 
است. مثلا مأثر رحیمی برای خان‌خانان تألیف شده و ترجمة مداحان او در این کتاب گردآوری شده 
است (نهاوندی, همان:۵-۳). نویسندگان اين‌گونه آثار که با هدف ثبت ترجمةٌ شاعران و مدایح آنان 
برای شاهان هند دست به تألیف زده‌اند» رابطة ادبی شاعر را با حاکم منطقة خود ملاک گزارش قرار 
دااه‌اند. آن‌ها کوشیده‌اند روایتی را گزارش کنند که مقام و شأن ممدوحشان را برکشد و به او وجاهت 

بخشی از اختلاف آراء در بارةٌ محتشم چنان که دیدیم ناشی از تفاوت خاستگاه ذوق و عقیده 
تذکره‌نویس است. گفتمان‌های ادبی» سیاسی و اعتقادی که عمدتاً بر جغرافیای مشخصی غلبه می‌یابند 
گزینش ویژه‌ای از ادبیات دارند و در نقد ادبی نیز شاحصها و معیارهای خحاص خود را اعمال می‌کنند. 
مورخ ادبی برای دستیابی به ماهیت گزارش تاریخ ادبی باید گفتمان حاکم و ذوق ادبی غالب بر 
حاستگاه و زیستگاه تذکره‌نویس را بشناسد و نسبت آن را با ذوق و عقاید و شرایط زیستی شاعر 

۲ ۳. متغیر مناسبات میان معاصران 
دیگر از متغیرهای تأثیرگذار در چند گانگی و عدم اتفاق آراء تذکره‌نویسان در بارژ شاعر همروزگار 
خود. روابط دو سوية معاصرت با یکدیگر اسست. نوع و نحوة مناسبات بین مولف و شاعر در 
دیدگاه‌های تذکره‌نویس نسبت به شاعر معاصرش ار دارد. خویشاوندی, استاد-شاگردی دوستی؛ 


سلطان-رعیتی, و ... از این نوع مناسبات است. محتشم کاشانی روابط فراوانی با افراد زمانه‌اش -از 


سال پنجاه و دوم اش سار او سالت :تا ایب ۱۱ 


جمله تذکره‌نویسان- داشته و این روابط بر تفاوت و تضاد نظرات تذکره‌نویسان در باب وی موّثر بوده 
است. مثلاً گزارش تقی کاشی از محتشم نسبت به شرح‌حال‌های دیگر تذکره‌های معاصر این شاعر 
متمایز است. تقی‌الدین کاشی شاگرد و هم‌شهری محتشم و جامع دیوان او بوده است؛" از منظر ادبی» 
محتشم از سرآمدان مکتب وقوع به شمار می‌رفته و تقی کاشی هم به مکتب وقوع و وقوعیان عنایت 
ویژه داشته است. چنین ارتباط نزدیکی میان شاعر و منتقد باعث شده تا دیدگاه تقی‌الدین کاشی در 
مورد محتشم سرشار از تحسین باشد. صاحب حلاصهالاشعار محتشم را بر صدر شعرای توران و ایران 
نشانده و شهرتش را عالم‌گیر دانسته. او را جامی. سلمان و خاقانی روزگارش معرفی کرده و قب 
«حسان‌العجم» را به او عطا کرده است. غزل و قصیده و تاریخ‌سرایی محتشم را مورد توجه قرار داده و 
مقام ادبی وی را تا اعلا مراتب سخن و سخنوری برکشیده و در وصفش آورده است: 
از طبع تو تا نشد تقاضای سخن ن‌امد گهری برون ز دریسای سخن 
زان کو نه که بد رسول ماختم سخن بسرطع توختم گشت انشای سخن 
(کاشی, ۹۹۳ ب رگ ۸-۷). 
دیگر تذکره‌نویسان معاصر محتشم نسبت به اندیشه و سبک شعری وی چنین نظری نداشته‌اند؛ 
چنان‌چه دیدگاه‌های تقی کاشی را با گزارش‌های دیگر تذکره‌نویسان قیاس کنیم مواردی متفاوت و 
حتی متناقض خواهیم یافت. از جملة این تناقضات. نظرات تذکره‌نویسان در مورد غزل وی اسست. 
پیش از این دیدیم که صاحب مجمعفضااء اکثر اببات محتشم را «شتر گربه» خوانده و کم‌تر غزلی از 
وی را سراسر خوب دیده است. اگرچه زیستگاه و عقاید مذهبی بقایی بخاری در دیدگاه وی تأثیر 
داشته. ولیکن این نظر نسبت به غزل محتشم مخصوص بقایی نیست و تذکره‌نویسان به دلایل دیگر 
غزل محتشم را نپسندیده‌اند. مثلاً اوحدی بلیانی غزل شاعر را این گونه سنجیده: «اما چون در اواخر 
غزل را نه به ذوق خود می‌گفت بلکه به روشی که عوام پسند کردندی و فهمیدندی و مطبوع ایشان 
افتادی گفتی. مرتبه مرتبه از نظر اعتقاد خواص افتاد» (بلیانی» ۳۹۹7:۱۰۲۶). احمد رازی نیز معتقد 
است پاره‌ای از غزلیات محتشم به واسطهٌ بعضی چیزها مفقود از عذوبت گشته است (رازی» ۱۰۰۲: 
۱. پدیده‌ای مشابه در تذکرة مجمعلفضلا دیده می‌شود. بقایی به دلیل شاگردی در محضر مولانا مشفقی بخاری از وی با 


۲ برای اطلاع از دل‌بستگی تقی کاشی به مکتب شعری وقوع ن.ک فتوحی, 1٩-1۲:۱۳۹۵‏ 
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۱۰۳۲ عبارت «پسند عوام » و «بعضی چیزها» اشارت است به عشق مذکر در غزلیات محتشم بویژه 
در رسالةٌ جلالیه که صراحتاً در باب تجربة عشقی شاعر با جوانی به نام شاطر جلال اصفهانی سروده 
شده است. معلوم است که بلیانی و رازی با عشق مذکر در غزل میانه ندارند. 

علاوه بر اين» نوع ارتباط شاعر با تذکره‌نویس. حجم مطالب را هم تعبین می‌کند. شرح حالی که 
صاحب خحلاصالاشعار به محتشم اختصاص داده نسبت به دیگر تذکره‌ها مبسوط‌تر است. در حالی که 
در همان زمان مذکر /حباب (۹۷۶ق) اصلاً نامی از شاعر نیاورده, و یا تحفه سامی (۹1۷ق) و 
مجمعافضلاء (۱۰۲۰-۹۹۲ق) که در چند سطر مختصر به شرح حال او پرداخته‌اند. همچنین انتخاب 
تقی کاشی از اشعار محتشم بسیار مفصل‌تر از دیگر دیگر تذکره‌نویسان بوده است. 

سه متفیر زمان, محیط و مناسبات اجتماعی که در این بخش مطرح شد. موجب پیدایش تفاوت‌هاء 
تناقض‌ها و در نهایت چندگانگی آراء تذکره‌نویسان معاصر محتشم شده است. دو سویةٌ معاصرت به 
سبب متأثر بودن از زمان مکان, ارتباط و تقابل‌های گفتمانی ناشی از این متغیرهاه چندگانه و غیرقطعی 
هستند و تصویری سیال و چندوجهی از شاعر و شعر وی به دست می‌دهند. این چندگانگی و سیالیت 
در دو سویة معاصرت. گزارش‌های تذکره‌نویسان معاصر را به مجموعه‌ای از آراء ناهمگن, ناساز و 
پراکنده در بارةٌ شاعر (محتشم) تبدیل کرده است. 

این سه متغی مجموعاً بر هر دو سويه معاصرت (متقد شاعر) تأثیر می‌گذارند. هم بر آراء مورخ 
و متقد ادبی و هم بر موضوع تاریخ ادبی (یعنی بر روبداد ادبی). می‌توان گفت آنچه را حجاب 
معاصرت می‌نامند در واقع برآیندی است از عدم ثبات سوژه و ابژه. حجاب معاصرت وضعیتی است 
که مانع می‌شود معاصران از مفاهیم همزمان خودشان درک روشن و راستینی داشته باشند. 

۳ از چندگانگی به سوی قطعیت روایت واحد 
هر قدر که از زمان محتشم فاصله می‌گيریم تذکره‌نویسان به جانب روایت واحدی از زندگی و هنر او 


می‌گرایند. آن‌ها از مجموعة آراء متناقض همعصران محتشم مسائلی مشخص را گزینش می‌کنند. به 


۱. تعداد ابیات منتخب از محتشم در تذکره‌های معاصرش عبارتند از: تحفه سامی ۰" بیت خلاصهّالاشعار حدود ۳۱۰۰ 
نفایس‌الماثر ۷ مجمعلفضلاء ۷ هفت اقلیم ۲ مجمع‌لحواص ٩‏ خیرالبیان ۲۵ عرفات‌العاشقین ۱۳۸ طایف الخیال ۸٩‏ و 
سلم‌لسموات ۷ بیت. هرچند باید به این نکته توجه داد که طول نگارش بعضی تذکره‌ها مانند تحفه سامی به صورت کلی و 


برای تمام شاعران مختصر بوده ۳ 


سال پنجاه و دوم امر معاصر: از فان تا تا 2 ۳۳ 


زودی گزارش‌ها و اوصاف و شاخص‌هایی که به شاعر می‌دهند یکدست. مسلم و قطعی انگاشته 
می‌شود و در تذکره‌ها با الفاظ و عبارات گونه‌گون دست به دست می‌گردد و آن گزینش محدود به 
تدریج در مرکز زندگینامه شاعر برجسته می‌شود. 

تذکره‌نویسان در مجموع هر کدام به بخشی از هنر شاعری محتشم از غزلیات عاشقانه و قصاید 
مدحی و مصنوع گرفته تا ماده‌تاریخ‌هاه رباعیات سته. و ترکیب و ترجیع‌بندهای مذهبی او التفات 
داشته‌اند. معاصران محتشم بیشتر به قصاید و غزلیات او توجه کرده و آن‌ها را مورد نقد قرار داده‌اند. تا 
زمان نگارش عرفات‌العاشتفین (۱۰۲۶ق) به تمامی ابعاد مختلف شعر محتشم عنایت می‌شله و 
غزل‌سرایی او مورد نقد قرار می‌گرفته است. اما پس از گزارش اسکندر بیگ منشی در تاریخ عالم 
آرای عباسبی. محتشم به یک شاعر شیعی متدین صرف شهرت یافت. ظاهراً نخستین بار اسکندربیگ 
منشی به سرایش هفت‌بند محتشم اشاره کرد (منشیء ۱۷۸:۱۰۶۳). و گفت که غرض اصلی شاعر در 
سرودن این شعر پیروی از دستور شاه تهماسب و گرفتن صلهٌ مادی (و معنوی) بوده است. این طرز 
شعر محتشم. موجی در میان شعرای پایتخت به راه انداخت و ایشان با سرودن هفت‌بند برای ائمه به 
دریافت صله نائل شدند (منشی؛ همان:۱۷۸). 

پس از گزارش اسکندر منشی هرچه از مرگ محتشم دورتر می‌شویم تنها یک جنبه از هنر وی 
(مرئیه‌سرایی) به شاخحص شهرت وی بدل می‌شود که تقریباً در تمام تذکره‌های یک قرن پس از وی 
تکرار می‌شسود. چنین روندی در تذکره‌ها با بیرون رفتن شاعر از جرگة معاصران (متأخران) به طبقة 
متقدمان آغاز می‌شود و هر چه می‌گذرد شاخص‌های شهرت او در میان متقدمان قطعیت می‌یابد. در 
مجموع تاریخ ادبیات‌های فارسی امروز» شاخص شهرت محتشم کاشانی» مرثیٌ دوازده‌بند در رثای 
شهادت اما حسین در کربلاست (صفاء شبلی نعمانی و دیگران). 

گزینش مرئیه‌های شاعر به عنوان شاخحص شهرت وی, نشأت گرفته از غلبةٌ گفتمان تشیع بر سپهر 


۱. در تذ کره‌های سلمالسموات 9۶ و مجمعلخواص ق غزلش مورد توجه بوده است. 


1۳ جستارهای نوین ادبی (ادیبات و علوم انسانی سابتی) شمارة سوم 


ایرانیان آن زمان تأثیر گذاشت. همان مرثیه‌ها بود که محتشم را به منزلة بزرگ‌ترین شاعر شیعی فارسی 
زبان در کانون توجه جامعهٌ شیعی فارسی قرار داد.! 
۳ ۱ ترجیح مرثیه بر عشق و مدح و تفنن 

گزینش در واقع بخشی از عمل نقد ادبی است که نمودار ذوق و معیارهای ادبی گزینشگر به حساب 
می‌آید. گزینش‌ها و منتخبات تذکره‌ها از شسعر محتشم خود نمود دیگری از تفاوت آراء همعصران و 
متأخران در بارة محتشم است. تذکره‌های هم‌عصر محتشم بیشتر متوجه غزلیات و قصاید وی بود‌اند. 
در میان ۱۰ تذکره و ۲ تاریخ معاصر او ۱۲۸۲ بیت از غزلیاتش نقل شده اسست. درحالی که آنها تنها 
۵ بیت از مرائی را آورده‌اند. ‏ هرچند. در تذکره‌هایی که از زمان محتشم فاصله دارند. یعنی از 
لطاب فالخحیال (۱۰۷۸ق) به بعد. تعداد غزلیات ۸٩۱‏ بیت و مرائی ۷۸۰ بیت بوده اگر منتخبات دو 
کتاب مخزنالغراثب و مکنب وقوع را در نظر نگيريم" غزلیات به ۳۳۰ بیت یعنی نصف مرائی 
می‌رسد. همچنین اگر در میان تذکره‌های غیر معاصر محتشم. نسبت غزل‌ها را به مرثیه‌ها بسنجیم 
نتایج نشان می‌دهد که از ۲۲ تذکره و تاریخ ادبیات» تنها ۷ اثر غزل بیشتری نقل کرده و بقیه اغلب به 
مرثیة محتشم عنایت داشته‌اند. نتیجتاً هرچه از تذکره‌های معاصرش دور می‌شویم. عمدهُ توجهات به 
سمت مرائی مذهبی محتشم است. انتخاب مرائی در آغاز متأثر از غلبة گفتمان تشیع بود اما از قرن 


دوازدهم به بعد تابعی بود از سنت رونویسی افراطی بعضی تذکره‌نویسان از تذکره‌های پیشین است 


۱ این تذکره‌ها و تواریخ ادبی از قرن یازده تا امروز به مرثیه سرایی محتشم پرداخته‌اند: اسکندربیگ, ۱۷۹-۱۷۸:۱۰۲۳ دارابی» 
۷۸ خوشگو, ۲۲-۲۵:۱۱۶۷ داغستانی. ۱۳۸۶:۱۱۲۱ حسینی. ۳۱۲:۱۱۹۳ خان‌آرزی ۰۱۵۶6:۱۱۹۶ بلگرامی, 
۰1۶۳-۲۱ شاهنوازنحان, ۱9-۱8:۱۱۹۲ بیگدلی ۰۲۵۳:۱۱۹۳ ابوطالب خان: ۰1۷۳:۱۲۰۷ عاشقی, ۰۱۶۳۹:۱۲۳۳ گوپاموی؛ 
۸ سندیلوی» ۳۷:۱۲۵۸ ایمان ۵٩۹۰:۱۲۹1‏ آفتاب‌رای» 1۱۷۵:۱۳۰۰ براون ۱۳۸-۱۳۷:۱۳۱۹ مدرس‌تبریزی» 
۲۳۱-۳ صفا: ۸۷۹۵:۱۳۹۹ رضازادة شفق, ۵014:۱۳۵۲ نفیسی ۰۲۱۳:۱۳۹۳ کرمانی» ۳۷۲:۱۳۹۶ حقیقت. ۵۰۲:۱۳2۸. 
صومعه‌سرائی» ۰1۹۱:۱۳۹۹ مردانی» ۱۲:۱۳۷۱ گلچین‌معانی» 1۷۸-1۷7:۱۳۷۶. 

۲ حلاصالاشعار به دلیل ارادتی که ملفش نسبت به محتشم داشته شامل بیشترین اشعار منتخب از محتشم کاشی است. 
۲ بیت غزل و ۱۱۸ بیت مرثیه در این تذکره ثبت شده است. 

۳ دلیل کاستن اين است که در مخزن‌الغرائب. نویسنده مرثیه را به دلیل شهرتش نیاورده؛ وگرنه تمام توجهش به ذکر انگیزة 
سرایش این ترکیب‌بند اختصاص یافته است. در مکتب وقوع نیز قصد مژلف ثبت اشعار وقوعی بوده و برای همین عمده 


اشعار منقول به غزلیات محتشم اختصاص داده شده است. 


سال پنجاه و دوم اش مار او سالت :تا اب ۱6 


که تا حد «خلاصه و انتحال تذکره‌های» دیگر پیش می‌رفت. برخی تذکره‌نویسان حتی زحمت خواندن 
اشعار شاعران را به خود نمی‌داده و متتخبات تذکره‌های دیگر را می‌نوشتند. دومین دلیل. منبعث از 
جست و جوی یک شاهکار در میان آثار هر شاعر است. سنت رایج در تذکره‌نویسی این بوده که 
اشتهاری وا کیت که ان هنن انار شتاع تاش ماک بوصنم انار و عمتا مهو رن آشنعاز 
شاعر بود. 

تذکره‌نویسان در قسمت تاریخی تذکره (بخش عمومی) سعی می‌کرده‌اند. به جای ارائة 
چند گونگی شسخصیت و اشعار شاعر فقط بر جنبه‌ای مشخص که مورد قبول خود و مخاطبانشان بوده 
تأکید بورزند و وی را با یک شاهکار بشناسانند. 


۳ ۲. تجربة معنوی به جای انگیزة مالی 
وقتی مرثیه‌سرایی شاخحص شهرت محتشم کاشانی شد بلافاصله بحث در بارةُ انگیز سرودن مرثیه به 
یکی از موضوعات بحث تذکره‌نویسان بدل گردید. آن‌ها بحث از انگیزة سرایش دو شعر مذهبی 
محتشم را گسترش دادند: یکی هفت‌بندی در مدح امام علی که در اقتفای هفت‌بند حسن کاشی 
سروده و دیگری دوزاده‌بند در مرثية امام حسین. تذکره‌های معاصر محتشم هر چند به شهرت و 
اهمیت مریيه کربلا توجه کرده‌اند (علامی» ۳:۱۰۰7 بهاری»۱۰۱۳:برگ۲۱ بلیانی» ۳۹۸۷:۱۰۲۶ اما به 
انگیزة این مرثیه اشساره‌ای نکرده‌اند. آغاز توجه به انگیزه شاعر در تذکرة ریاضلشسعرا دیده می‌شسود 
(داغستانی» ۱۳۸۶:۱۱۳۱). برخلاف هفت‌بند. صله و درخواست شاه مطرح نیست. بلکه شاعر به عنایت 
حضرت علی (ع) و امام زمان (ع) شعر را سروده و شعرش با باور مژمنان و معتقدان پیوند خورده و 
در هاله‌ای از تقدس پیچیده شده است. 

قیاس میان مطالبی که در آفرینش این دو شعر مذهبی گفته شده نشان می‌دهد تذکره‌های معاصر 
محتشم به انگیزة سرایش شعرهای مذهبی وی توجهی نداشته‌اند. تنها مورخ دربار صفوی زمينة 
ییدایش هفت‌بند را بیان کرده و همان‌گونه که از آن بر می‌آید. انگیزة شاعر مادی و مطابق با واقع و 


فاقد تجربهٌ معنوی است. اما با فاصله‌گرفتن از روزگار شاعر انگیزة شعر مشهورتر محتشم سمرئية 


۱. در تذکره‌های خزانه عامره (۱۱۷۹ق» بهارستان سخن (۲٩۱۱ق»‏ نشتر عشش (۱۲۳۳ق)» نتایج الافکار (۱۲۵۸ق) همین 


مطلب تکرار شده است. 


۳ جستارهای نوین ادبی (ادییات و علوم انسانی سابتی) شمارة سوم 


کربلا- با باروهای شیعه پیوند داده شده است. بدین‌گونه محتشم و انگیزه‌اش از واقعیت دور می‌شود و 
هاله‌ای از تقدس آن را فرا می‌گیرد.! 

آراء تذکره‌نویسان در بار انگیزة مرثیه‌سرایی محتشم از تحلیل دنیوی (انگیزة مالی و صله) به سوی 
تفسیر قدسی (انگیزه معنوی و تجربهٌ قدسی) حرکت کرده و وجه برجستة شخصیت ادبی محتشم را 
در تاریخ ادبیات شکل داده است. دیدیم که چگونه همه کنش‌های مورخان ادبی (زندگینامه گزینش؛ 
تفسیر) از چندگانگی به سوی قطعیت بخشیدن به روایتی واحد از هنر محتشم گرایید و شاخحص 
شهرت وی چگونه از زمین تاریخ ادبیات سر بیرون آورد و بالید. 

۶ نتبحه 
در این مقاله. تطور شخصیت و دگردیسی شاحص شهرت و مرتبهٌ ادبی محتشم در منابع تاریخ ادبی 
بازنمایی شد. با توجه به یافته‌های این مقاله می‌توانیم بگوییم: 

. روایت تاریخ ادبیات صفا از محتشم همچنان در سنت تذکره‌نویسی فرومانده همچنین روایت 
گلچین معانی در کتاب مکتب وقوع؛ گلچین فقط گزارش‌های مختلف در باب محتشم را گرد آورده 
است." روایتی که مصححان دیوان محتشم در مقدمةٌ کلیات آورده‌اند نیز از همین لون است. هیچ کدام 
از این سه تحقیق امروزی» فرایند تطور گزارش‌ها, حاشیه‌رانی و کانونی‌سازی آراء و گزینش‌ها را در 
زمان حیات محتشم و در تاریخ مخاطبان وی به پرسش نگرفته‌اند و خاستگاه زیستگاه و میزان اعتبار 
داده‌ها و قضاوت‌های منابع خود را تبیین نکرده‌اند. 

۲. این مقاله نشان داد که شاخص شهرت محتشم به چه شکلی و تحت چه شرایطی شکل گرفت. 
تاریخ‌های ادبی سنتی عمدتاً شاعران و آثارشان را بر اساس شاخص‌های شهرتشان معرفی» تحلیل و 
ارزیابی می‌کنند. در خوانش انتقادی تاریخ ادبیات اين پرسش جایگاه مهمی دارد که شاخص شهرت 
چچگونه شکل گرفته است. روش تاریخ ادبی مخاطب‌محور, تصویر روشنی از حضور و حیات تاریخ 
محتشم به دست خواهد داد. محتشم شخصیتی است چند وجهی در واقع و فروکاسته در تاریخ 
ادبیات. برحی ممیزه‌های هنری او عبارتند از: ابداع طرز واسوخت» وقوع‌گویی. صراحت در عشق 


۱ ت ذکره حسینی (۱۱۲۳) مخزنالغرائب (۱۲۵۸ق)». ریحانهلادب (۱۳۷۳ق) نیز این انگیزه را تکرار کرده‌اند. 


۲. عیناً شبیه تذکرة شعرای کشمیر حسام الدین راشدی در ۵ جلد. 


سال پنجاه و دوم امر معاصر: از اقا قارب ۱۷ 


مذکره مومت سلطنت و قدرت. مرثیه گوی شیعی. رباعی‌سرای» ماده تاریخ‌ساز قطعه‌پرداز او در هریک 
از این جنبه‌ها در روزگار خود سرآمد بود. اما از این میان به مرئیه‌سرایی شهرت یافت. 

۳ نویسندگان مقاله با گادامر همرآیند که قضاوت معاصران در مورد آثار هنری معاصرشان را غیر 
قطعی و ناامید کننده می‌داند: 

«آشناست هرکسی با ناتوانی قضاوت ماء آن‌جاکه فاصلهة زمانی معیاری قطعی به ما نمی‌دهد. از 
همین روی قضاوت در بارة آثار هنری معاصر در نظر آگاهی عالمانه به طور ناامیدکننده‌ای غیرقطعی 
است. آشکارا به آفرینش‌ها [ی هنری]) همراه با پیش‌داوری‌هایی غیرقابل تأٌییده پیش‌انگاره‌هایی که 
تأثیری بزرگ بر ماو برای ما در شسناخت آن آفرینش‌ها دارند. نزدیک می‌شسویم؛ این‌ها می‌تواند به 
آفرینش‌های [آفریده‌های] معاصر طنین بزرگی ببخشد که با حقیقت محتوا و معنایشان هم‌خوانی 
ندارد. تنها [اغلب] زمانی که تمام ارتباط آن‌ها با اکنون زوال یابده ماهیت واقعی‌شان توان ظهور خواهد 
داشت. پس از این [فرایند] می‌توان ادعا کرد که آن‌چه در آن‌ها گفته شده معتبر و جهان‌شمول است» 
(2004:297 ,2202067)). 

بله غیر قطعی بودن و ناپایداری قضاوت معاصران را می‌توان پذیرفت. حتی چندگانگی و تناقض 
را هم می‌توان بر این خن گادامر افزود؛ اما آیا آن نظری که بعد از گذر زمان قطعیت یافته و به قول 
گادامر تأیید شده است معتبر و جهان‌شمول است؟ به نظر می‌رسد این نظر گادامر دست کم دربارة 
محنشم محل تردید است. گرچه شهرت او در مرئیه‌سرایی به قطعیت رسیده است. اما غزل وی در 
سای این نظر به حاشیه رانده شده است. آیا این نظر در بیرون از گفتمان شیعی هم همین قطعیت و 
اعتبار را دارد؟ اگر گفتمان عشق مجازی هرات عهد ساطان حسین بایقرا و جامی غالب شود شاخص 
شهرت محتشم از مرثیه سرایی به غزلسرایی در عشق مجازی تغییر نخواهد یافت؟ برخی از تحقیقات 
اخیر سعی کرده‌اند محتشم را از زیر سای مرئیه‌سرایی صرف بیرون آورند و هنر غزلسرایی و ابداعات 
او در غزل وقوع و واسوخت را شاخص هنری وی بدانند (فتوحی, ۱۳۹۵). 

۶ گفتنی است که قطعیت یافتن «شاخحص شهرت» شاعر در تاریخ ادبی الزاماً امری تقلیل گرایانه 
است بدین معنی که هر گفتمانی ابعاد حلاقیت هنرمند را تنها به یک بعد که با افق انتظارات آن گفتمان 
همسو باشد فرو می‌کاهد. محتشم به خاطر مرثیه‌هایش در میان یک گروه مذهبی مقام والایی دارد اما 
این بالندگی گفتمانی از دو حیث شاعر را فروکاسته اسست: یکی تقلیل آثار وی به مرثیه و دیگری 
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فروکاستن مخاطبان وی به یک گروه اعتقادی. از دو بعد هنری محتشم که دست کم در تاریخ تذکره‌ها 
برجسته شده یعنی مرثیه سرایی و غزل وقوعی تنها مرئیه‌سرایی در زندگینامة وی کانونی شده اما 
فردیت خلاق وی در ابداع طرز واسوخت و صورتبندی نظرية وقوعگویی به حاشیه رانده شده است. 
خلاقیتش در قصیده و رباعی و بویژه دو رمان-غزل وی (دو رسالة جلالیه و نقل عشاق) به انبار تاریخ 
ادبی سپرده شده است. 

۵ گزارش راستین از شخصیت و فردیت و مرتبةٌ هنری شاعر را باید در فرایند حرکت او در زمان 
جست و نه صرفاً در گزارش‌های یک یا چند منبع معتبر و حتی همزمان با وی. مورخ ادبی باید فرایند 
حرکت خطی شاعر در طول زندگی وی و نیز حرکت آثار وی در تاریخ ادبی را به دقت گاهشمارانه 
بازنمایی کند. شاعر در سنین مختلف چگونه زیسته به چه می‌اندیشیده؟ نقطه‌های تغییر در زندگیش 
کدام اسست؟ کدام آثارش متعلق به کدام دورة زندگی اوست؟ در سوی دیگر تاریخ واکنش‌های 
مخاطبان آثارش نیز جداگانه باید نوشته شود در ادوار مختلف در مناطق جغرافیایی» در گفتمان‌های 
متفاوت چه واکنش‌هایی به آثار او دید آمده است؟ شاحص شهرت او در طول تاریخ بعد از حیات 
وی ثابت بوده یا تغییر کرده است. آن تغییرات بر چه مبنایی بوده است؟ چنین گزارشی از محتشم 
کاشانی است که در موازات گزارش از محتوا و ارزش‌های سبکی آثار وی ما را به شناختی نسبتاً قایل 
اعتماد از وی نزدیک می‌کند. محتشم و آثار وی در حکم «رویداد ادبی» هستند. رویداد ادبی» یک 
رویداد زنده و بالنده است. میزان این بالندگی در گرو واکنش‌های مختلف و متنوعی است که آثار وی 
در مواجهه با نسلهای مختلف دریافت می‌کند. در نهایت عبار زنده بودن و مانایی رویداد ادبی را میزان 


اختلاف نظرها تعیین می‌کند. 
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